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اشاره

در شماره های یشن، اهمّیت رسش، تفاوت رسش و شبهه، اهمّیت روش شناسی و همچنن انواع رسشها
را که عبارت است از رسشهای ارتباطی، انکاری، آموزشی، قرری، تعنتّی، بهوده و ممنوع، بررسی کردیم. در ان

شماره، برخی از آداب رسشگری را مرور ی کنیم.

آداب رسشگری

رسشگری آدای دارد که رسشگر باید آنها را دانسه و ا جای که ممکن است بدانها عمل کند. ان آداب
فراوانند؛ ولی در اینجا به ذکر برخی از آنها بسنده ی شود:

1. اجازه خواستن برای رسیدن؛
هر گاه رسشگر بخواهد مطلی را از اساد برسد، لازم است از او اجازه بگرد و در صورتی که اساد اجازه داد،
سؤال خود را مطرح کند، و در غر ان صورت باید سؤال خود را به زمان مناسب دیگری موکول کند. ان اصل از
اصولی است که نه نها در رسشگری؛ بلکه در هر آموزشی باید مد نظر باشد؛ چنانکه وقتی حضرت موسی(ع) ی
خواست از حضرت خضر(ع) علم بیاموزد، از او اجازه خواست. قرآن کریم در ان باره ی فرماید: «قالَ لَهُ مُوسی
ا عُلمْتَ رشُْد»؛ [1] «موسی به او گفت: آیا از تو روی کنم ا از آنچه به تو تعلیم مَنِ مِمبعُِکَ عَلی أنَْ تعَُلَهَلْ أت
داده شده و مایة رشد وصلاح است به من بیاموزی؟» [2] اساد ی تواند با توجه به خصوصیات رسشگر، پاسخ

را مشروط به شرایطی کند؛ چنانکه حضرت خضر(ع) چنن کرد.

2. احترام پاسخگو و سلام کردن به او
ؤَالَ وَ لاَ َأْخُذَ بثِوَْبهِِ وَ إذَِا دَخَلْتَ عَلَیْهِ وَ کْثرَِ عَلَیْهِ السُ َالْعَالمِِ أنَْ لا مِنْ حَق ِی فرماید: «إن ن بارهرمؤمنان در اام
ةِ دُونهَُمْ وَ اجْلسِْ بَْنَ یَدَیْهِ وَ لاَ تجَْلسِْ خَلْفَهُ وَ لاَ تغَْمِزْ بعَِیْنکَِ وَ لاَ حِیهُ باِلت هِمْ جَمِیعاً وَ خُصَْمْ عَلعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَل

تشُِرْ بیَِدِکَ وَ لاَ ُکْثرِْ مِنَ الْقَوْلِ، قَالَ: فُلاَنٌ وَ قَالَ فُلاَنٌ، خِلاَفاً لقَِوْلهِِ وَ لاَ تضَْجَرْ بطُِولِ صُحْبَِهِ، فَإِنمَا مََلُ الْعَالمِِ
مََلُ النخْلَةِ َنْتظَِرهَُا حَتی یَسْقُطَ عَلَیْکَ مِنْهَا شَیْ ء؛ [3] از جمله حقوق عالمِ ان است که از او زیاد نرسی و جامه
اش نگری و چون بر او وارد شدی و گروهی نزد او بودند، به همه سلام کن و او را نزد آنها بتحیت مخصوص
گردان، مقابلش بنشن و پشت سرش منشن، چشمک مزن، با دست اشاره مکن، رگوی مکن که فلانی و فلانی
بر خلاف نظر او چنن گفه اند و از زیادی مُجالستش دلنگ مشو؛ زرا مَل عالم مَل درخت خرماست؛ باید در

انتظار باشی ا چزی از آن بر تو فرو رزد.»



 .3یشدستی نکردن بر اساد در پاسخ به سؤالات
وقتی عده ای در محضر اساد هسند و شخصی مسئله ای را رسید، دیگران نباید به جای اساد به سؤال جواب

دهند؛ زرا ادب اقتضا ی کند که جواب دادن را به اساد ارجاع دهند.

 .4رسیدن از عالم
رسشگری برای فهمیدن است، از اینرو آدی باید مطالب خود را از کسی برسد که پاسخ را ی داند. رسیدن از
کسی که دانش کافی ندارد، خود را به مهلکه انداختن است؛ لذا قرآن کریم در دو آیه از مردم ی خواهد از اهل

کْرِ إنِْ کُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ» [4]؛ «اگر نی دانید، از آگاهان برسید!» رسند: «فَسْئَلُوا أهَْلَ الذذکر ب
یامبر اکرم(ص) نز ی فرمایند: «سَائلُِوا الْعُلَمَاءَ وَ خَاطِبُوا الْحُکَمَاءَ وَ جَالسُِوا الْفُقَراَءَ؛ از علما برسید، با حکما هم

سخن و با فقرا همنشن شوید.» [5]

 .5رسیدن، برای فهمیدن
ان شرط از جمله شرایط مهم رسشگری است که در روایتهای فراوانی بدان اشاره شده است. به عنوان نمونه، در

ارخ ی خوانیم:
روزی امر المؤمنن (ع) در مسجد جامع کوفه بود، مردی از اهالی شام از جا حرکت کرده، گفت: یا امرالمؤمنن!
هاً وَ لاَ تسَْألَْ تعََنا؛ [6] برس؛ اما برای فهمیدن، نه برای به من چند سؤال از تو دارم. حضرت فرمود: «سَلْ تفََق
سختی و دشواری انداختن [پاسخگو].» مولای مقیان دلل اینکه آدی باید برای فهمیدن برسد، نه برای لجبازی و
فَ الْعَالمَِ الْمُتعََس ِمَ شَبیِهٌ باِلْعَالمِِ وَ إنالْجَاهِلَ الْمُتعََل ی کند: «فَإِن ن بیاندیگران را به زحمت انداختن، چن
الْمُتعََنتَ شَبیِهٌ باِلْجَاهِلِ الْمُتعََنتِ؛ [7] نادانِ آموزنده همانند داناست و دانای برون از راه انصاف، همانند نادان

رچون و چرا.»
اهمیت ان اصل به گونه ای است که در روایتهای فراوان از امرمؤمنان و امام صادق(ع) ان مطلب نقل شده

است. [8]

 .6رسیدن از یک عالم
وقتی رسشگر، شخصی را شایسة رسیدن دید، باید مسئله و مشکل خود را با او در میان گذارد و در صورتی که
پاسخگو جواب داد، دلیلی وجود ندارد که شخص بخواهد از افراد مخلف مسئله را برسد؛ زرا ان امر باعث سر
وَاب؛ [9] ی فرماید: «إذَِا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِیَ الص ر مومنان(ع) کهی بیش تر او خواهد شد. شاید مقصود امدرگ
هرگاه پاسخها بسیار شود، پاسخ درست وشیده خواهد شد.» نز همن امر باشد. علامه مجلسی در توضح ان
حدیث ی فرماید: شاید ان حدیث بر ان مطلب دلالت کند که نباید مسئلة واحد را از چند دانشمند رسید.

[10]

7. تشکر از پاسخگو و دعا برای وی
پاسخ دهنده در واقع اسادی است که مطالب را به رسشگر ی آموزد، از اینرو رسشگر وظیفه دارد به خاطر
علی که به او آموخه، از او تشکر کند. در حدیثی منسوب به امر مومنان(ع) ی خوانیم: ««مَنْ تعََلمْتَ مِنْهُ



حَرْفاً صِرْتَ لَهُ عَبْدا؛ً هر کسی که از او کلمه ای بیاموزی، بنده اش خواهی شد.» [11] از اینرو از برخی از دانشمندان
نقل شده که گفه اند: من بندة کسی هستم که از او علی آموخه ام. [12]

8. توجه دقق به پاسخ
هدف از رسشگری، فهمیدن است و مقدمة فهم، توجه دقق به پاسخ است. «إسحاق بن عَمّار»، که افتخار
شاگردی امام صادق و امام کاظم و امام رضا: را دارد، گوید: از امام کاظم(ع) رسیدم: چگونه است که در هر
رکعت نماز دو سجده است و چگونه با دو سجده دو رکعت خوانده نی شود؟ امام یش از ارائة پاسخ فرمود:
«إذَِا سَألَْتَ عَنْ شَیْ ءٍ فَفَرغْ قَلْبَکَ لتِفَْهَم؛ [13] وقتی از مطلی رسیدی، قلب خودت را برای فهمیدن آماده کن.»

سپس امام پاسخ رسش اسحاق را فرمود.
مشابه روایت فوق از امام صادق(ع) نز نقل شده است. [14]

9. خوب و واضح رسیدن
وقتی آدی پاسخ مناسب دریافت ی کند که خوب برسد. از نگاه یامبر اکرم(ص) خوب رسیدن نیی از دانش
ؤَالِ نصِْفُ الْعِلْمِ» [15] در روایتی از مولای مقیان نز به ان اصل اشاره شده است؛ چنانکه فرمود: «حُسْنُ الس

است. [16]

10. رعایت اختصار
رسشگر باید از رگوی رهز کرده، سؤال خود را در کلای کواه؛ ولی گویا برسد؛ زرا از نگاه مولای بیان، بهترن
گفار، سخنی است که در عن کواهی گویا باشد؛ چنانکه فرمود: «خَْرُ الْکَلاَمِ مَا لاَ یُمِل وَ لاَ یُقِل [17] بهترن
سخن آنست که ملالت نیاورد و کم نباشد». یعنی نه آن قدر رگوی شود که باعث ملالت شنونده شود، و نه آن

قدر مختصر باشد که نتواند مطلب مورد نظر را برساند. [18]

11. رعایت زمان مناسب
رسشگر زمانی باید انتظار پاسخ مناسب داشه باشد که خودش زمان رسشگری را بداند. او باید زمان شناس
باشد و در مواقعی که پاسخگو برای پاسخ دهی آمادگی ندارد؛ مانند وقت اذان و نماز، هنگام استراحت و ... از

رسیدن خودداری کند. و چنانکه خواهد آمد، در ان زمان پاسخگو نز باید از پاسخ دهی خودداری کند.
گویند: یکی از اسادان برجسه به شاگردان و دانشجویان، توصیه ی کرد که در ان زمانها راجع به مسائل دن از

من نرسید:
1. آنگاه که راه ی روم.

2. زمانی که با مردم سرگرم گفگو هستم.
3. وقتی که سرپا ایساده ام.

4. موقعی که برای استراحت، به چزی کیه کرده ام.
زرا انسان در چنن مواقعی از تمرکز حواس و اندیشه محروم است و نی تواند فکر خود را در جهت ادای مطلب
متمرکز سازد. فقط در آن موقعی از من رسش کنید که بهترن زمان تجمع حواس و تمرکز اندیشه ها به شمار



ی آید. (و من آمادگی کامل برای پاسخگوی دارم.) [19]

12. رعایت نوبت
چنانکه پاسخ دهنده هنگام پاسخ دهی باید نوبت رسشگران را رعایت کند، رسشگران نز باید در مواقعی که
چند نفر ی خواهند مطلی را برسند، نوبت را رعایت کنند. ائمه معصومان: نز بر ان نکه أکید کرده اند؛ به

عنوان نمونه در روایتی ی خوانیم:
چنانکه پاسخ دهنده هنگام پاسخ دهی باید نوبت رسشگران را رعایت کند، رسشگران نز باید در مواقعی که

چند نفر ی خواهند مطلی را برسند، نوبت را رعایت کنند
یکی از انصار برای طرح رسش، حضور یامبر اکرم(ص) رسید. در ان انا مردی از قبیلة قیف وارد شد، [و در حن
گفگوی مرد انصاری با آن حضرت، شروع به سخن کرد]، حضرت به او فرمود: « یَا أخََا َقِیفٍ إنِ الأْنَْصَارِی قَدْ
سَبَقَکَ باِلْمَسْألََةِ فَاجْلسِْ کَیْمَا نبَْدَأَ بحَِاجَةِ الأْنَْصَارِی قَبْلَ حَاجَِکَ [20]؛ ای برادر قیفی! ان مرد انصاری، یش از
تو مسئله ای رسید. [کی درنگ کن و در جای خویش] بنشن ا قبل از رسیدگی به خواسة تو، حاجت او را

برآورده کنیم.»

13. شرم نکردن
با توجه به اینکه رسش، کلید دانای است، کسی نباید از دریافت ان کلید طلای شرم کند؛ از ان رو رسشگر
نباید از سؤال و رسش خود شرم و حیا ورزد؛ چنانکه در روایات از رسشگران خواسه شده است که سؤال خود را
بدون شرم مطرح کنند. به عنوان نمونه، در روایتی ی خوانیم: امام باقر(ع) به شخصی به نام ابراهیم که از
رسیدن برخی مسائل شرم ی کرد، فرمود: «یَا إبِْراَهِیمُ سَلْ وَ لاَ تسََْنْکِفْ وَ لاَ تسَْتحَْیِ فَإِن هَذَا الْعِلْمَ لاَ یَتعََلمُهُ
مُسَْکْبرٌِ وَ لاَ مُسْتحَیٍ؛ ای ابراهیم! سؤال کن و خودداری نکن و شرم و حیا ننما، ان دانش را مکبّر و کسی که از

سؤال حیا ی کند، فرا نی گرد [21].»
در روایت دیگری امام موسی بن جعفر(ع) به زنی که از رسیدن برخی مسائل قاعدگی شرم داشت، فرمود: «سَلیِ و

ی؛ برس و خجالت نکش...» آن گاه زن مسائل خود را مطرح کرده، پاسخ مناسب دریافت کرد. [22] ِَِْلاَ تسَْتح

14. ضبط نکردن، مگر با اجازه
با توجه به کثرت وسال ضبط صدا و تصور، یکی دیگر از شرایط رسشگری ان است که رسشگر بدون اجازه و
هماهنگی با پاسخگو از ضبط کردن پاسخ خودداری کند و ان امر در پاسخهای که در جواب فرد یا افراد خاصی
ارائه ی شود، بسیار حائز اهمیت است؛ زرا چه بسا اساد پاسخگو، جواب را با توجه به شرایط و زمان و مکان
خاصی که در آن هسند، القا ی کند، وقتی پاسخ ضبط شود، ان شرایط تغر ی کند و چه بسا ممکن است

پاسخ نز تغر کند و از اینرو باید قبل از ضبط از اساد استجازه کند.

15. عجله نکردن
رسشگر نباید هنگام رسیدن عجله کند یا اگر از اساد عملی مشاهد کرد که در نگاه اول برایش نامفهوم بود،
نباید فوراً لب به اعتراض بگشاید و چه بسا عجلة بهوده یا اعتراض نابهنگام باعث شود اسادِ پاسخگو فرصت



نیابد مطلب را کامل بیان کند و اعتراض بیجا موجب دلخوری او خواهد شد. ان مطلی است که از داسان
حضرت خضر و حضرت موسی8 استفاده ی شود [23]؛ چنانکه علامه مجلسی ی نویسد: «از چگونگی معاشرت
موسی با آن عالم ربانی (خضر) و آموزش موسی، بسیاری از آداب تعلیم و تعلم روشن ی شود که روی از
دانشمند، همراهی با اساد، چگونگی قاضای دانش با کمال ادب ... و صبر در آنچه دانش آموز نی داند و عجله

نکردن در رسیدن ... از جملة آنها است.» [24]

16. کم و گزیده رسیدن
همانگونه که افراط و تفریط در تمام امور، ناپسند و نکوهیده است، در رسشگری نز چنن است. نرسیدن به
خاطر شرم، غرور و ... ناپسند، و رسشگری بهوده نز ناروا است. در روایت امام صادق(ع) که دربارة آداب
ؤَال [25]؛ کْثرَِ عَلَیْهِ السُ َالْعَالمِِ أنَْ لا مِنْ حَق ِ7 یَقُولُ: إن ِی خوانیم: «کَانَ عَلی ،رسشگری و تعلم است

امرمؤمنان ی فرمود: از جمله حقوق عالم ان است که در رسیدن از او زیاده روی نکنی.»
با توجه به کلمة «کان» که در حدیث آمده، ی توان گفت: ان حق از حقوقی بوده که حضرت چند بار آن را کرار

ی کردند که ی تواند دلیلی بر اهمیت رهز از زیاده روی در رسشگری از منظر امام علی(ع) باشد.
رسشگر باید از رگوی رهز کرده، سؤال خود را در کلای کواه؛ ولی گویا برسد؛ زرا از نگاه مولای بیان، بهترن

گفار، سخنی است که در عن کواهی گویا باشد
در برابر ان دسه از روایات، در برخی از روایات به سَئول بودن و زیاد رسیدن دعوت کرده اند و یکی از اوصاف

امرمؤمنان «سَئول بودن» عنوان شده است. [26]
به نظر ی رسد، روایات ناهیه در مورد سؤالات تعنتّی، بهوده یا رسیدن بدون سار شرایط رسشگری باشند و
روایاتی که زیاد رسیدن را نیکو ی دانند، در سؤالات تفقی باشند که شرایط رسشگری در آن رعایت شده است.
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